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  تغييرپذيري جامعه
  *مهرداد نورائي

  
  چكيده

آورد كه بيش از هر چيـز   همسو نبودن عوامل فعال در جامعه، همواره تغييراتي پديد مي
هر جامعه تحت تأثير كنش متقابل ميان عوامل .  ناشي از تباين عملكرد اين عوامل است

ايـن  . كنـد  جديد، تغييراتي متناسب با ظرفيت خود پيدا مـي حفظ وضع موجود و عوامل 
تغييـرات  . كننـد  تقسـيم مـي  »  زا بـرون «و »  زا درون«تغييرات را معمولاً  بـه دو دسـته   

تعـادل سـاختاري آن    م اجتماعي در پي ندارند و بـراي جامعـه و  طقاعدتاً  تلا» زا درون«
اين احتمال وجود دارد كه فرايند »  زا برون«ولي در تغييرات . شوند تهديدي محسوب نمي

به ويژه در تحـولات ناگهـاني ممكـن    . عادي تحول ساختار اجتماعي، دچار اختلال شود
  . است ساختار اجتماعي تا حد فروپاشي به خطر بيفتد

، »زا برون«تغييرات »  زا درون«ساختار اجتماعي، سيستم اجتماعي، تغييرات   :ها كليدواژه
  سنتي، پويايي فرهنگي  ةعتغيير ناگهاني جام

  
  مقدمه

هـاي متفـاوت، در فراينـد تخريـب      هر جامعه، همواره در حال تغيير است و به نسـبت 
بـه حـدي جـدي    » زا بـرون «در اين فرايند، تأثير عوامل . ساختاري و بازسازي قرار دارد

مفهوم خود را از دست » زا درون«مطالعة تغييرات در جامعه از ديدگاه  است كه صرف
شـناس معـروف    جامعـه  )Georges Balandier( در اين زمينه ژرژ بلانديـه . داده است

زيـرا   ؛كند فرانسوي، براين باور است كه بررسي پويائي دروني صرف، ديگر كفايت نمي
  .نيز هست  هر سيستم اجتماعي داراي روابط بيروني
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فراينـد تغييـر،    ترين جوامـع از تغييـر مصـون نيسـتند و در ايـن      در عصر حاضر، حتي سنتي
كند؛ زيرا فرهنگ به سبب سرشت پويايي خويش، مكانيسم  فرهنگ، نقش اصلي را ايفا مي

شود و تداوم جامعـه را   اندازد، همراه با تغييرات متحول مي پذيري خود را به كار مي تطبيق
سازد  از طريق اين مكانيسم، فرهنگ، نخست تغييرات را به خود هموار مي. كند تضمين مي

به اين معني كـه ميـزان تغييرپـذيري هـر جامعـه بـا       . شود سپس به تدريج پذيراي آن ميو 
  .ظرفيت فرهنگي آن جامعه تناسب دارد

  
  تغييرپذيري جامعه. 1

ماند كه به سبب رويارويي دائمي عوامل حـافظ وضـع موجـود و     اي مي واره جامعه به اندام
در واقـع، بازسـازي سـاختاري    . بـرد  مـي  سر عوامل تغييرزا، همواره در حال پويايي دائمي به

تأثير . خود نيست و به ظرفيت تغييرپذيري هر جامعه بستگي تام دارد به جامعه، كنشي خود
تـرين   حتـي در بطئـي   ،اين پويايي بر ساختار جامعه به نحوي است كه حفظ وضع موجـود 

بب بـه طـوري كـه بـه س ـ    . حالت آن ميسر نيست و بازسازي بدون تغييـر فاقـد معناسـت   
ناپايداري عوامل اجتماعي، جامعـه، پيوسـته در معـرض سـرآغازي نـوين قـرار دارد و ايـن        

شـود جامعـه همـواره صـورت مكـاني بـراي        ديالكتيك تداوم و توقف است كه باعث مي
شـناس معـروف    گورويج جامعـه . )Balandier, 1981:70( خلاقيتي جديد را به خود گيرد
رد كه هر واقعيت اجتماعي برپاية سازشي ناپايـدار قـرار   دا فرانسوي در اين زمينه اظهار مي

 )را مهـار كـرد    تـوان آن  دارد كه به واسطة نوسان موجود ميان تداوم و عدم تـداوم، نمـي  
Balandier, 1981:43)  .  

هاي مشترك و با دوام تا مدت مديـدي ظـاهراً شـرايط     مسلم است كه برخي خصيصه
اي كـه تغييـري در تحـرك     كند؛ به گونه فظ ميكلي جامعه را به همان صورت موجود ح

ولي زمـاني كـه همـان مجموعـة بـه ظـاهر       . خورد حياتي و آگاهي اجتماعي به چشم نمي
گيرد، جريان دائمي تغييرات در آن نمايان  يكپارچه و ساكن، مورد تجزيه و تحليل قرار مي

پويايي سرشتي آن، نشان تعادل ناپايدار ساختار اجتماعي و ). Rodanson,1967:41(  شود مي
  .دهد كه همواره بخشي از بازسازي، متوجة تغييرات بوده است مي

سـاختار  . تر موضوع به تعريفي از ساختار اشـاره شـود   مناسبت دارد براي تبيين دقيق
شود كه صرفاً نه تجربي و نـه نظـري    اجتماعي به نوعي انسجام و يكپارچگي اطلاق مي

بلكه بافتي است كه تـار و  . شود ق يا رابطة علّي حاصل نمياست و بنابراين از طريق منط
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آنكه تركيـب ايـن عوامـل، حاصـل      پود آن را عوامل متعددي به وجود آورده است؛ بي
بـه  . آنكه تفكيك آنها در ساختار، از يكديگر ميسر باشد يك آنها باشد و بي جمع يك

سـاختار   …هم استطوري كه اين پديده صرفاً به صورت يك مجموعه قابل درك و ف
اي تجربي دانست؛ ولي تجربي دانستن آن در لحظه و زمـاني كـه در آن    توان پديده را مي

است بنا شده، ولـي سـاختمان آن براسـاس     اي  ساختار پديده. بريم، ميسر نيست سر مي به
منطق علّي بنا نشده است؛ بلكه واقعيتـي اسـت كـه مفهـومي متشـكل و سـازمان يافتـه        

  ).Vanderleeuw, 1955: 656( دارد
سيستم اجتماعي، با پذيرش پيوستة تغييرات، تعادل كلـّي و انسـجام داخلـي خـود را     

نيـز مبنـي بـر      در تمام جوامع، در عين وجود تمايـل بـه تغييـر، گرايشـي    . كند حفظ مي
به بيان ديگـر هـر جامعـه در عـين اينكـه خواسـتار       . مقاومت در برابر آن وجود دارد

ولـي بـه هـر    . است، بر حفظ تعـادل داخلـي خـود نيـز اصـرار دارد     تغييراتي ساختاري 
  ).Khosrokhavar, 1977: 53( ماند نمي اي بدون تغيير باقي صورت، هيچ جامعه

» در حـال گـذار  «براي دريافت ميزان كاميابي در جوامعي كه اصطلاحاً به جوامـع  
ساختن تضادهاي  بايست ظرفيت و توان نخبگان آن جوامع را در مهار شود، مي گفته مي

  .حاصل از تغيير سنجيد
عنـوان تغييـرات   در بررسي تغييرات اجتماعي، اشتباه خواهد بود كه تفكيكي تحـت 

ســاختاري و غيرســاختاري بــه عمــل نيايــد؛ زيــرا ســاختار جامعــه همــواره بــا عوامــل 
همچنـين ميـان شـرايط پيـدايش     . غيرساختاري مرتبط است كه به ندرت ديرپا هسـتند 

  ).Balandier, 1965: 3( هايي وجود داردساختاري تفاوتعوامل 
در واقـع دليـل   . شـود  در تغييرات سريع ساختاري، گاهي سيستم اجتماعي مختـل مـي  

ل صناپيوستگي ميان دو ساختار كه يكي ساختار جامعة مورد نظر و ديگري ساختار حا
توان گفت  ميبه طوري كه . تغييرات است، نشانة ناسازگاري، در جهت همزيستي است

، زمينة پديد آمدن ساختاري جديد ) Mutation(در جامعه، هر تغيير ناگهاني و جهشي 
توان از تغييـر ناگهـاني    شود و تا زماني كه تغيير ساختاري به وجود نيامده باشد، نمي مي

جهشي سخن به ميان آورد، و كاربرد اين لفظ، صرفاً در مورد تغيير يـا تغييراتـي اسـت    
  .گذار از يك ساختار به ساختار ديگر باشد ومكه به مفه

لازم است همواره به تفاوت ميـان ناپايـداري اجتمـاعي ناشـي از تغييـر ناگهـاني از       
ايـن  . ناپذير خود ساختار از سوي ديگر، توجه شـود  يكسو و تعارضات اجتماعي اجتناب
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ندن تعارضات برخلاف تغيير ناگهاني، امري است عادي كه هر جامعـه در جهـت رسـا   
  ).Nisbet, 1984: 383( خود به شكل و قالبي مشخص نيازمند آن است

حائز  ةهاي متفاوت جامعه، نكت علاوه بر نابرابري در قبال پذيرش تغييرات در بخش
در اين مورد هوگارت . اهميت، ادامة بقاي شرايط پيشين، پس از حدوث تغييرات است

)Hoggart (وضـعيت و حالـت جديـد بـا     «: گويـد  شناس معروف آمريكايي مـي  جامعه
مديد به صورت نحوة زيستي  تيسازد و تا مد وضعيت و حالت پيشين پيكرة واحدي مي

در شرايط حدوث تغييرات، تمايل افراد بـراين  . شود جديدي از وضعيت پيشين ظاهر مي
به اين ترتيب تـأثير  . هاي ارزشي متعددي رجوع كنند طورمتناوب به سيستماست كه به

كند كه وضعيت جديد بر وضعيت پيشين وارد  به ميزان فشاري بستگي پيدا ميتغييرات 
چگونگي ماهيت تغيير، سؤالي است كـه پيوسـته در   ). Hoggart, 1970: 222( سازد مي

گويند كـه   برخي با بسته تلقي كردن سيستم، مي. شود شناسي مطرح مي هاي جامعه نظريه
ــر را در خــود ســاختار ج  مــي ــل تغيي ) Parsons(پارســونز . ســتجو كــردبايســت دلاي

شناس آمريكايي عقيده دارد ايجاد ابداعات، همواره در پي بـروز عـدم تعـادل در     جامعه
 ـ) Baladhori(بلاذوري پرداز ديگري بنام  نظريه. شود جامعه مطرح مي نمونـة   ة، با ارائ

ارد تـا  اي سعي بـرآن د  دارد كه چنين جامعه فئودالي اظهار مي اي با خصيصة نيمه جامعه
. آيـد  كـه بـه صـورت سـاختاري، دافـع ابـداعات در       خود را عيناً بازسازي كند؛ آنچنـان 

مفهوم تغييـر اجتمـاعي   : گويد ، در اين باره مي) Nisbet(شناس سرشناس، نيزبت  جامعه
در جهـت  . كند كه تغييـرات منشـأ داخلـي دارنـد     به خودي خود به غلط چنين القا مي

را ) Incas(زا نيسـتند، وي مـورد امپراطـوري انَكـا      دروناثبات اينكه تغييرات هميشـه  
سازد كه پيش از آنكه از ميان رفتن آن ناشي از اضمحلال داخلي باشد، حاصل  مطرح مي

شــناس معــروف  جامعــه) Raymond Boudon(ريمــون بـودن  . هاســت فـتح اســپانيائي 
وابسـته بـه    زا بودن يك فرايند تغييـر را بـه شـدت    زا و برون فرانسوي، خصيصة درون

به عقيده او به طـور كلـّي،   . داند نظر گرفته شده مي درماهيت اين فرايند و مقطع زماني 
ــاً ماركسيســت( زايــي تغييــرات اجتمــاعي طرفــداري از درون هــا و  آن طــور كــه غالب

  .معناست ، كاملاً بي)به مانند نيزبت( زايي و يا برون) كاركردگراها اعتقاد دارند
دارد كه پويايي درونـي   معاصر فرانسوي، به نوبه خود اظهار مي شناس بلانديه جامعه

عامـل   ةافزايد پويايي ايجـاد شـده بـه واسـط     وي مي. كند براي تغيير جامعه كفايت نمي
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اي موارد ممكن است  تواند بر كلّ سيستم اثرگذار باشد؛ تا جايي كه در پاره خارجي، مي
  ).:Balandier, 1981 286-46( بر آن غالب شود

هاي متفاوت تغييرات جامعه، تأكيد بر اين نكته ضرورت  پيش از پرداختن به حالت
تواند اشكال متفاوت و متنـوعي   دارد كه سازوكار تغييرات در فرايندهاي مختلف آن مي

به خود بگيرد؛ بدون اينكه در اين زمينه، هيچ نوع برتري و هيچ نوع بار ارزشي وجـود  
  .داشته باشد

نتي هم كه اساس آن، ساختاري است با هنجار قديمي، از پويايي س  حتي نحوة زيست
ساز شدن با جامعه به قصد تـداوم وضـع موجـود    در واقع هم. ماند اجتماعي در امان نمي
هـاي اجتمـاعي زده    كردن آن صرفاً نقابي است كـه برپويـايي قالـب   معني ندارد و عنوان

  ).Freund, 1976: 121-122 Mandras, 1983: 32 ,Maffesoli, 1983: 32,( شود مي
سازد كه از ايـن طريـق تـداومي     بررسي تغييرات اجتماعي از نظر فرهنگي روشن مي

نسبي ميان آنچه از پيش وجود داشته و آنچه به تازگي وارد سيستم شده اسـت، برقـرار   
بدين معني كه فرهنگ، همواره در حال برخورد با تغييرات و تطبيق خود با ايـن  . است

  .است تغييرات
انگيـزد و   هائي در جامعه برمي وارد شدن هر نوع ارزش فرهنگي، به تحقيق، واكنش

ها به  العمل با پديدار شدن برخي تغييرات ناگهاني با ماهيت خارجي، ممكن است عكس
در واقع بايد گفت صـرفاً  . حدي شديد باشد كه اقشاري از جامعه به حاشيه رانده شوند

توانند كاركرد اجتماعي داشته باشـند كـه بـا     هنگي جديد ميهاي فر آن دسته از ويژگي
  .پيشينة جامعه تطبيق لازم را پيدا كنند

تحول فرهنگي جامعة در حال تغيير، به خودي خود، ميان عوامل فرهنگي تعـارض  
كند، زيرا هر فرهنگ داراي سازوكاري است كه به كمـك آن، تغييـرات را    ايجاد نمي

ر عين وفاداري به اصل خود، امكان جذب نوآوري را فـراهم  كند و د بر خود هموار مي
دهد خود را بـا تغييـرات تـدريجي     كار به فرهنگ امكان مي و در واقع اين ساز. سازد مي

شود كـه در برخـورد سيسـتم فرهنگـي بـا       مشكل اجتماعي زماني ظاهر مي. تطبيق دهد
خصوصـاً كـه   . باشـد  هاي خود داشته سيستمي ديگر، سيستم اخير سعي در تحميل ارزش

اين امر . گيرد جوئي صورت مي به قصد سلطهها،  ها از طرف خارجي تحميل ارزش اغلب
انــد،  هــاي ســنتي حفــظ كــرده در جــوامعي كــه همچنــان وابســتگي خــود را بــه ارزش

توان  ها را مي اين نوع مقاومت. انگيزند هايي را به صورت پنهان و آشكار برمي مقاومت
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بـه  . توانائي اين جوامع در جذب تغييرات و تطبيق خود بـا آن تعبيـر كـرد    عدمغالباً به 
ها بيش از هـر چيـز برآمـده از مشـكلات ناشـي از پـذيرش        عبارت ديگر، اين واكنش

  .تغييرات است؛ نه خود تغييرات
شناس فرانسوي، درخصوص غالـب كشـورهاي در حـال توسـعه      ميشل دوكاستر جامعه

اين جوامع بـا  . گاه ذهني تكنولوژي غربي نيستند جذب و درك تكيه گويد، اينها قادر به مي
). De coster, 1971: 35(  كند، آشنائي ندارند آن بخش از تكنولوژي كه در ظاهر جلوه نمي

بدين معني كه در كشورهاي صاحب تكنولوژي، پيشرفت تدريجي و زمان طولاني گذار از 
است كه آنها با تغييرات، تطبيـق بهتـري پيـدا     سنت به مدرنيته، اين امكان را فراهم آورده

هاي ظاهري محدود  نتيجه اينكه پيروي از الگوي تغييرات نزد آنها به پيروي از جنبه. كنند
به طوري كه در ايـن فراينـد تحـولي،    . گيرد هاي ذهني آن را نيز در برمي شود و پشتوانه نمي

  .برند نيز دارند مردم ذهنيت ابزاري را كه به كار مي
هـاي  در مورد كشورهاي در حال توسعه كه خـود را بـه سـختي بـا تغييـرات و ارزش     

كنـد، يعنـي سـاختار     اي موارد، نيرويي دافعه بروز مي دهند، در پاره تحميلي غرب تطبيق مي
قابل ذكر است كه اين واكنش و برخورد دافعه، . يابد كند و اهميت مي سنتي آنها سربلند مي

هـاي تجهيـزات و منـافع     ذبهاو شامل خود محصولات صنعتي و ج چندان هم فراگير نيست
به اين ترتيب . كند بلكه صرفاً فرهنگ وابسته به آن را دفع مي. شود مادي حاصل از آن نمي

الگوهاي سنتي، پس از پديد آمدن تغييراتي كه منشأ خارجي دارند، همچنـان بـه بازسـازي    
در حالي است كه اين روابط ديگـر بـا شـرايط    دهند و اين  روابط اجتماعي پيشين ادامه مي

در واقـع در چنـين شـرايطي،    . هاي مربوط به آن سازگاري نـدارد  اقتصادي جديد و سياست
بايسـت   ها و نهادهائي است كـه سـاختار مـي    ش از سيستمبيسرعت تغيير ساختار اجتماعي 
  ).Balandier, 1981: 222(  روابط ميان آنها را سازمان دهد

  
  گيري نتيجه. 2

باشند و هر يـك بـه درجـاتي متفـاوت حركتـي       تمام جوامع، همواره در حال تغيير مي
بـه هـم خـوردن     بـه معنـي    سازند و اين جرياني است كه شروع آن دائمي را ظاهر مي

» مدرنيزاسـيون «در مورد جوامع در حال . ساختار، و پايان آن، بازسازي ساختاري است
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ميسـر  جه بـه آهنـگ و ماهيـت تغييـرات اجتمـاعي      شناسي، با تو تحقيق از نظر آسيب
  .گردد قابل درك ميو  شود مي

اي است عميقـاً وابسـته بـه     لهئاقتصادي، مس ةرسد كه توسع در مجموع چنين به نظر مي
اي است  تغييرات اجتماعي پديدهبه اين صورت و  .پديدة فرهنگي و تشكيلات نهادي جامعه

به اين اعتبار مـي تـوان   . بستگي دارد ها يياي توانا پاره ميزان پذيرش آن به جمعي و كليّ كه
  .باشند، حاصل پويايي داخلي جامعه است گفت بيشتر تغييراتي كه با بار مثبت همراه مي

طوراخص، بايد خاطرنشان ساخت تغييراتي كه در چند دهـه گذشـته   در مورد ايران به
گرفت، از جملـه بـه دليـل ارتبـاط     جهت پيوند دادن اين سرزمين با جوامع مدرن صورت 

  .ضعيف مجموعة سيستم اجتماعي با اين تغييرات، محكوم به شكست شد
جامعه شناسان بسياري در اشاره بـه موضـوع پيشـرفت در كشـورهاي درحـال توسـعه،       

  .اند يابي به آن دانسته آسيب رسيدن به تماميت فرهنگي آنها را بزرگترين هزينه براي دست
يط تغيير، پيش از آنكه فرهنگ جامعة دريافت كننده، فرصت تطبيـق  در واقع در شرا  

هاي جديد و عملكردهاي جديد را پيدا كند، الگوهـاي وارداتـي، اثـرات خـود را      با ارزش
شوند در تداوم سيستم سنتي، اختلال پديد آيد و بخش عظيمـي   كنند و موجب مي تحميل مي

  .از جامعه از محيط خود منفصل شود
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